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بسم ا... الرحمن الرحیم

" اَ...هُمَّ اخَْرجِْنى مِنْ ظُلمُاتِ الْوَهْمِ وَ اكَْرمِْنى بِنُورِ الْفَهْمِ "

گیج شده ام! دیروز یکی از دوستان قدیمی را بعد از مدت ها دیدم. از احوالش که جویا شدم، لا به لای حرف هایش 

یکدفعه گفت دارد می رود ... لبخند روی لب هایم خشکید! نه برای اینکه مثلا احساس وطن پرستی ام درد بگیرد که 

آخ! نهال دیگری که در این سرزمین جوانه زده و به بالیدن رسیده، حالا دارد دستی دستی تقدیم بلاد خارجه می شود! 

یا مثلا نه برای اینکه دلم برایش تنگ بشود یا اصلا اینکه بخواهد حسودی ام بشود ... برای اینکه وقتی پرسیدم چرا این 

تصمیم را گرفته، پاسخی داد که مرا سخت به فکر فرو برده و بهتر که بگویم فکر مرا سخت به درد واداشته ! گفت: 

اینجا ماندن برای ما، عملا یعنی خودکشی، نمی بینی ، همه دارند می روند ؟... و راست می گفت ، چشم هایم را باز 

کردم و دیدم ، انگار همه دارند می روند ...
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« پرونده ای برای اپلای »
سرمقاله

گیج تر شدم ، آنجا که مادر جان عزیزم ، امشب لابه لای صحبت هایش یکدفعه پرده از نقشه ای برداشت که با عمه و خاله و دایی 

جان و عمو ها و خلاصه قوم و خویش مهربان، برای ما بریده بودند و دوخته بودند و تنمان کرده بودند! می گفت بحث بر سر این 

بوده که چون بنده به زودی قرار است عازم بلاد خارجه بشوم برای ادامه ی تحصیل، دوری مایِ عزیز دردانه را چطور می توانند 

تحمل کنند؟! و خلاصه برنامه هایشان را ریخته بودند و مسئولیت ها را تقسیم کرده بودند که هر چند وقت یک بار یکی شان قبول 

زحمت کند و بیاید بلاد خارجه از جانب بقیه مرا زیارت کند و سلام بقیه را هم برساند! و مادر جان هم خوشحال بود از این که خب 

الحمدلله، این طوری دیگر آنجا احساس دلتنگی و غریبی نمی کنم ...! و من کانه دو تا شاخ برسرم سبز شده باشد، چشم هایم حتی 

گردتر از گرد، مانده بودم که کی به این ها گفته که اصلا من می خواهم برای ادامه تحصیل از ایران بروم؟! مانده بودم که اصلا من 

بیچاره که تا امروز ِ عمرم حرفی در این باب نزده ام با کسی و حتی اگر خیالی هم بوده، در ذهن خودم بوده، چه باعث شده که 

حتی خاله جان و عمه خانم و خلاصه همه ی خاله خان باجی های دور و بر، پیش فرض ذهنی چنین محکمی داشته باشند، که عزیز 

دردانه دارد می رود ؟ ... یا بهتر است این طور  بگویم: که عزیز دردانه، »باید برود« ... 

فکر که می کنم، فقط یک پاسخ هست برای این سوال : 

وقتی که در دانشگاهی با این دبدبه و کبکبه در کشور ، که بهش می گویند »مهد مهندسی ایران زمین«، تحصیل علم می کنی  و 

حتی واقعا مهم نیست که اصلا داری علمی تحصیل می کنی یا نه ، همین صرف اینکه در این محدوده چند صباحی نفس بکشی و 

عمری گذر دهی،  بعد از آن انگار همه از تو فقط یک توقع و یک تصویر دارند:

» تو = مهاجرت«

حتی خاله خان باجی های در و همسایه، که تا همین دیروز و همین الان اش هم، وقتی از تو می پرسند که کدام دانشگاه درس می خوانی و 

پاسخ شان می دهی : دانشگاه تهران، می گویند : خب به سلامتی ! حالا کدام دانشگاهِ تهران ؟!! همه با هم ، متفق القول ، از بقال 

سر کوچه گرفته تا خاله جان و عمو ، هر چیزی را هم که ندانند و حتی اگر فرق دانشگاه تهران را با موسسه ی پشه پرانی با تحویل 

مدرک دکترا در سه ماه ، را ندانند ، اما این را می دانند که : تو ، داری جایی درس می خوانی که اصلا همین ضمیمه شدن نامش به 

نام تو ، بالفطره مساوی ست با ، رفتن تو . پس اگر نروی ، یعنی که یک چیزی ات می شود و باید که یک فکری به حالت بشود  ... 

 و من می اندیشم به این که ، براستی ، چندین و چند نفر از دوستان و اطرافیان من ، تنها به خاطر چنین اندیشه ها و معیار هایی 

هر روزه و هر روزه  دارند از سرزمین مادری و آبا واجدادیشان پر می کشند به سوی غربتی خالی از معنا اما کادو پیچ شده، تنها به 

جرم اینکه گوشه ای از نامشان پیوند خورده با واژە ای به نام » نخبه «  ؟

به اینکه در این میانه ، چقدر خود ما مقصریم ؟و آیا اصلا درست هست که نام قربانی بر ما بگذارند وقتی که قدرت اندیشه داریم 

؟و اصلا درست است که بنویسیم و بگوییم به »جرم« این که در این دانشگاه درس می خوانیم ...؟؟ گیریم که اصلا خاله و خان باجی 

و دوست و آشنا و نظام آموزشی و در و دیوار هم معیارشان همین طرز تفکر باشد  که نخبگان باید بروند و الا حیف می شوند ،  اما خود 

ما چه؟ معیار ما هم واقعا ، همین است؟! می اندیشم که هر بار، چند نفر از کسانی که این همه به آب و آتش می زنند که از قفس 

های نامرئی مرز های این سرزمین عبور کنند و خلاصی یابند، )قفس هایی که من واقعا نمی فهمم که چطور برای بعضی وجود دارد و 

این همه آزارشان می دهد اما بعضی اصلا آن را موجود نمی دانند و حسابی هم بال و پر می گیرند و هیچ هم محدودشان نمی کند ...( 

ممکن است دلیل اصلی رفتنشان همین بوده باشد: »می روم ، چون باید بروم ، نمی بینی ؟ همه  دارند می روند ...« حتی اگر خودشان 

هم نپذیرند که بنیاد اندیشه شان بر این بنا شده هر چند که هزار رنگ و پوسته و توجیه معقول و نامعقول به خود گرفته باشد ...

پلاک
مدیر مسئول:

جمال نظامی پور

پست الکترونیکی:

ece.basijfanni@gmail.com
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آب طلب نکرده 
همیشه مراد نیست

از باغ می برند چراغانی ات کنند

تا کاج جشن های زمستانی ات کنند

پوشانده اند »صبح« تو را با »ابرهای تار«

تنها به این بهانه که بارانی ات کنند

یوسف! به این رها شدن از چاه دل مبند

این بار می برند که زندانی ات کنند

ای گل گمان مکن به شب جشن می روی

شاید به خاک مرده ای ارزانی ات کنند

یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست

از نقطه ای بترس که شیطانی ات کنند

آب طلب نکرده همیشه مراد نیست

گاهی بهانه ای است که قربانی ات کنند ...

فاضل نظری



و اگر چنین است، پس متاسفم که باید نتیجه بگیرم که کفه سنگین ترازوی تقصیر 

در این ماجرا فقط و فقط به سمت خود ماست. لااقل در این مقطع از زمان. 

خود مایی که خودمان را به ارزانی یک اعتبار کوچه بازاری می فروشیم، اعتباری 

که ویژگی اش این است که از صد سال پیش که همین بوده، هنوز هم همین 

است و احتمالا تا صد سال دیگر هم همین باشد: که هر که و هرچه خارجی تر، 

بهتر ! و اصلا حواسش نیست که هر زمانی و برهه ای اقتضائات خاص خودش را 

دارد و گزاره ای که  شاید ده سال و صد سال قبل درست بوده، امروز می تواند 

یک گزاره ی بالکل بی ارزش باشد.

پس عادلانه تر است اگر بگوییم که تنها قربانی اصلی و مظلوم واقعی در این 

جریان: تفکر و اندیشه ماست، نه خود ما ...

.......

تمام شده است، دیگر گیجی ام تمام شده است! حالا خوب می دانم که تصمیمم 

بهترین  عین خوشبختی!  با  باشد  مساوی  اصلا  من  رفتن  که  گیریم  ام.  گرفته  را 

دانشگاه های دنیا، علم ناب و تکنولوژی ها و امکانات به روز دنیا، شغل و درآمد 

تضمین شده و یک زندگی کاملا آرام و بی دغدغه! 

اما یک چیزی هست: بلَِ الْنِسَانُ عَلَ نفَْسِهِ بصَِيرةٌَ  

من می شناسم خودم را: لذت ساختن و بنا کردن را ، بیشتر از هر لذتی در این 

دنیا دوست دارم، 

لذتی که اگر باشد، تحمل کردن سختی ها هم برای آدم دوست داشتنی می شود ...

»می دانم که سهم من ماندن و ادامه دادن  است و ساختن و بنا کردن« 

و می ستایم تصمیم تو را ، اگر  به راستی  و خارج از این جریان نادرست اعتبار 

کوچه بازاری که بسیاری از ما را با خود برد و هم چنان دارد دردناکانه می برد، 

و با اتکا به تفکر و اندیشه ات، به این رسیده ای که با رفتنت، چیز های حقیقتا 

دست  از  ناگزیر  که  بزرگی  هایی  چیز  مقابل  در  آوری،  می  دست  به  بزرگتری 

خواهی داد ...   

 ***

به گمانم که باید زرهی بر تن کنم، از جنس ایمان و اعتقاد و صبر، و شروع کنم 

بر خلاف جهت جریان شنا کردن را ، که احتمالا از بقال سر کوچه گرفته تا خاله 

تصمیم  از شنیدن  پس   ، و همسایه  در  مهربان  باجی های  تمام خان  و  و عمو 

عجیب و غریب )و به زعم آنها دیوانگی محض ! ( عزیز دردانه مبنی بر نرفتن ، 

دست به کار خواهند شد تا تدابیری بیندیشند برای درمان مغز تاب برداشته ی 

این جانب!!!

لیکن، خیالی نیست، 

من خلاف جهت آب شنا کردن را ،                                                           	

مثل یک معجزه باور دارم ... 	

*******

انفاق رزق دانش ، این است که اون رو در خدمت تاریختون ، در خدمت آیندتون 

، در خدمت ملتتون ، قرار بدید . اگر چنان چه این انفاق انجام گرفت 

، آنوقت هدایت الهی و کمک الهی هم به دنبالشه ، ببینید در همین آیه شریفه :

هدی للمتقین ... این کتاب به متقین هدایت اهدا میکند . متقین کیان ؟ همون 

که الذین یومنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ینفقون ...

وقتی شما این انفاق رو انجام دادید ، جزو کسانی هستید که مشمول هدایت 

که  در هر جایی  اونوقت  که شما  .هدایت موجب می شود  الهی خواهید شد 

خلاء وجود دارد ، که شما می توانید اون خلاء رو پر کنید ، اون جا حضور پیدا 

خواهید کرد ...

)93/7/30 ، دیدار با نخبگان جوان دانشگاه ها(

خداوندا! پروردگارا! ما را از اشخاصِ قانون شكن محسوب مفرما                                                                                               »علامه محمد تقی جعفری«

میزگردتحصیل،اشتغال
 و زندگی در خارج از کشور

دکتر الهه یاوری :

)) سه مسئله اساسی که باید به آنها فکر کرد به ترتیب و بر حسب اولویت زندگی ، 

اشتغال و تحصیل است که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و اولین نکته مهم برای تصمیم 

گیری درباره این سه مقوله مسئله خلوت جدی و طولانی و سختگیرانه به خود است.در 

این جهت که خود را بشناسیم ،هدفمان را ، توانایی هایمان را ، علایقمان را ، مسئولیت 

ها و محدودیت هایمان را بشناسیم.

مسئله اول هدف است.هدف ما در زندگی چیست ؟ علاقه مندیم بعد از بیست سال 

به چه شخصیتی پیدا کنیم ؟ بعد از چند سال قرار است خود را در قالب شخص علمی 

قوی  و عمیق ببینیم یا در قالب شخص تأثیر گذار بر عده ی قابل توجه

مسئله بعدی توانایی ها و علایق ماست.ممکن است توانایی ها و علایق ما متعدد 

علمی  انتزاعی  کار  برای  است کسی  دارد.ممکن  اصلی وجود   ولی شاخه های  باشد 

خلق شده باشد یا صبوری و حلم و عمق لازم را داشته باشد برای ساخت زیر ساخت 

ها که کار بسیار کند اما بسیار مهم است یا اینکه کسی در ایجاد ارتباطات و رهبری 

جمع برای رسیدن به هدف خبره باشد.هر کس باید شاخه ای را مه در آن توانمند است 

را شناسایی کند.

در  ما مسئولیت هایی  از  کدام  است.هر  زندگی  در  ما  بعدی مسئولیت های  مسئله 

قبال خانواده ، جامعه ،فرهنگ و خود داریم.تصمیم گیری درباره اینکه کجا بهتر می 

این دارد  یا تحصیل کنیم وابستگی تام به  ، اشتغال داشته باشیم  توانیم زندگی کنیم 

که مسئولیت هایمان را کجا می توانیم تعریف کنیم.اگ رهم به صورت مقطعی این 

بار  زیر  از  بد شانه خالی کردن  ، در دراز مدت حس  کنیم  فراموش  را  مسئولیت ها 

مسئولیتی که که در اعماق وجود و وجدان آن را می شناسیم و می پذیریم هرگز ما 

را رها نخواهد کرد.

مسئله بعدی محدودیت هاست.از خود بپرسیم از تصمیم امروز ما چه کسانی اثر می 

پذیرند ؟این اثر چگونه خواهد بود ؟چه موانعی بر سر راه تحقق ایده آل های من قرار 

دارد ؟ بدون فکر حرکت کردن در مسیر ایده ها بدون اینکه از محدودیت های احتمالی 

و هزینه های احتمالی ناشی از تصمیمات پروایی داشته باشیم چیزی جز سرخوردگی و 

شکست به دنبال نخواهد داشت.

بررسی شود  دقیق  زمان سنجی  و  ، هزینه ها  احتمالی  ، ریسک های  فایده ها  باید 

از  این امکانات بهترین تصمیم کدام است.بعد  با  تا تصمیم بگیریم در این شرایط و 

تصمیم گرفتن درباره اینکه به کجا خواهید رفت. بقیه کار خیلی ساده خواهد بود.با 

تحقیق میدانی یا شفاهی شغل و اطلاعات نظری که ابزار لازم را به شما می دهد را 

شناسایی کنید.

نهایتا بعد از اینکه درباره شغل و تحصیل تصمیم گرفتید ،فاکتور های فردی ریزی وجود 

دارد که توصیه من به دوستان این است که سعی کنید به دور از تبلیغات و هیاهو 

تصمیم بگیرید.در جامعه علمی ما متأسفانه الگوهایی وجود دارد که فلان دانشگاه یا 

رشته انتخاب اول همه نخبه هاست.

و محیط  زمان شناسی   ، ، خود شناسی  ها  بررسی  با  باید  که  این شما هستید  نهایتاً 

شناسی مناسب تصمیم بگیرید که هدف های مهم شما کدام اند و برای رسیدن به این 

اهداف چه قابلیت هایی را باید در خود پرورش دهید و مطمئن باشید که این قابلیت 

ها بدون هزینه نخواهد بود .این هزینه ها را شناسایی کنید و در موردشان سرمایه 

گذاری عمیق و دقیق انجام دهید.((

محدثه سرابی ، کارشناسی برق 90
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روشنای علم اسلام و علم

سفارش پیامبر اکرم )ص( در تعلم

ــوا  ــود: »اطلب ــش فرم ــرن پی ــارده ق ــر در چه پیام

ــم در نقطــه ی دور  ــو بالصیــن«؛ اگــر عل ــم ول العل

دســتی هــم باشــد، برویــد آن را یــاد بگیریــد. بایــد 

ــا را  ــد و آنه ــتفاده کنی ــم اس ــا ه ــای آن ه از عل

در علــم و صنعــت، مــورد اســتفاده قــرار بدهیــد. 

ــه هــای صنعتــی  ــد از علــم و اندوخت بنابرایــن، بای

ــد  ــم بای ــا ه ــود م ــا خ ــرد؛ ام ــتفاده ک ــران اس دیگ

بــرای یادگرفــن و بــرای ســاختن، همــت کنیــم. 
)دیــدار جمعــی از مســئولان و مــردم، 1369/7/4(

ماموریتی علمی از طرف دین برای بشر

ــت و  ــوب و درخ ــنگ و چ ــر س ــه ب ــده ک ــر آم ب

ــده  ــد؛ نیام ــت کن ــن حکوم ــر زمی ــن و زی روی زمی

ــر  ــتِ ب ــن حاکمی ــد. ای ــا باش ــن ه ــوم ای ــه محک ک

روی زمیــن –کــه فلســفه ی وجــودی و وظیفــه 

ــر  ــود، مگ ــی ش ــق نم ــت- محق ــر اس ــی ب ی اصل

آن وقتــی کــه شــا قوانیــن زمیــن –یعنــی قوانیــن 

آب و بــاد و هــوا- را بشناســید. تــا ایــن قوانیــن را 

نشناســید، نمــی شــود. پــس، ایــن قوانیــن را بــا علــم 

ــک  ــی ی ــن، روح علم ــناخت. بنابرای ــود ش ــی ش م

ــم اســت. هــدف مه
ــران،  ــامی ای ــوری اس ــدای جمه ــش ص ــروه دان ــدار گ )در دی

)1370/11/15

 علم مادی هم شریف است

ــه لحظــه قــدم  ــا امــروز لحظــه ب ــه ای کــه دنی ــاوری پیشرفت در فن

هــای بلنــدی را در آن راه برمــی دارد، مــا بایــد مرتــب بــه عنــوان 

مشــری و مــرف کننــده دنبــال آنهــا بدویــم؛ از آنها اســتفاده کنیم 

ــن امــور  ــد باشــیم! مــا در همــه ی ای ــردار و مقل ــی ب ــا کپ و احیان

احتیــاج داریــم کــه ارتقــای علمــی پیــدا کنیــم؛ بایــد ارتقــای علمــی 

پیــدا کنیــم. اگــر مــا ارتقــای علمــی در جامعه پیــدا نکردیم، بلاشــک 

فــردای کشــور دچــار مشــکلات بزرگــی اســت. بدیهــی اســت آنچــه 

را کــه دنیــای مــادی بــه دســت آورده اســت، بــه کمــک علــم بــه 

دســت آورده اســت. علــم کــه دیگــر مــادی و معنــوی نــدارد؛ علــم، 

علــم اســت. علــم، معرفــت اســت؛ علــم، عزیــز و شریــف اســت، 

ــال آن  ــد دنب ــه انســان بای ــزی اســت ک ــم آن چی گوهــر اســت. عل

باشــد؛ چشــم بــاز انســان در حرکــت اســت. همــه جــا بایــد دنبالش 

 برویــم. شــا ملاحظــه مــی کنیــد و مــی بینیــد کــه دیگــران رفتنــد! 

)در دیدار دانشگاهیان و فرهنگیان در بابل، 1374/7/25(

به کارگیری همه ی استعدادهای انسان و 

علم آفرینی، نتیجه ی تکیه بر ایمان

بعضــی خیــال میکننــد وقتــی گفتــه میشــود تکیــه 

بــه ایــان و ایثــار، معنایــش ایــن اســت کــه خــود را 

بــرای فــدا شــدن آمــاده کنیــد؛ نــه. تکیــه بــه ایــان 

و ایثــار، معنایــش ایــن اســت کــه بــا ایمانــی کــه در 

ــی کــه  ــکال و اتکای ــا ات دل انســان وجــود دارد و ب

ــه  ــای انســان ب ــه¬ی نیروه ــه خــدا هســت، هم ب

کار بیفتــد. ایــن نیروهــا میتواننــد علــم بیافریننــد، 

ــن  ــد و پیچیده¬تری ــد کنن ــد، تولی ــه بیافرینن تجرب

کــه  آوردنــد؛ همچنــان  بــه وجــود  را  صنعتهــا 

به¬وجــود آوردنــد. )در دیــدار اقشــار مختلــف مــردم بــه 
ــهر، 81/3/1( ــالروز آزادی خرمش ــبت س مناس

غرب و علم
علم، رمز قدرت جامعه ی غربی

ــه  ــرای رســیدن ب ــم، ســاح اصلــی انســان ب عل

کــال اســت؛ بــدون علــم نمیشــود. کســانی کــه 

ــا  ــان، دنی ــه ی فسادش ــا هم ــروز ب ــد ام میبینی

را در اختیــار دارند–درحالــی کــه فســادی کــه 

امــروز در جامعــه ی آمریکایــی، در جامعــه ی 

ــت،  ــی هس ــه ی غرب ــی و کلاً در جامع اروپای

کافــی بــود کــه آنهــا را بــه کلــی از بیــن بــرد – 

علــت اینکــه بــا وجــود ایــن فســاد، مانــده اند، 

بــه خاطــر برخــی از خصوصیــات مثبتشــان از 

ــد.    ــم رفتن ــال عل ــت؛ دنب ــان اس ــه علمش جمل

ــام حســین )ع(، 77/2/24( )در دانشــگاه ام

تلاش؛ دلیل قله نشینی آمریکا در علم

آن هایــی کــه امــروز در قلــه ی دانــش انــد، همیشــه اینطــور نبــوده انــد. همیــن امریــکا کــه امــروز 

از لحــاظ علمــی از  همــه ی مراکــز علمــی و کشــورهای دنیــا جلوتــر اســت، صــد ســال پیــش بــرای 

ــد!  ــخ را بخوانی ــود. تاری ــا ب ــاج انگلیــس و فرانســه و ایتالی ابزارهــای عــادی جنگــی خــودش، محت

در جنــگ هــای داخلــی آمریــکا –بــه جنــگ هــای انفصــال معــروف اســت؛ جنــگ بیــن شــال و 

جنــوب آمریــکا. جنوبــی هــا مــی خواســتند جــدا شــوند؛ امــا شــالی هــا مــی جنگیدنــد و نمــی 

گذاشــتند کــه آن هــا جــدا شــوند؛ جنــگ چهــار ســاله کــه در حــدود ســال هــای ۱۸۶۰ تقریبــاً، ۱۵۰ 

ســال پیــش، اتفــاق افتــاد- دو طــرف موفقیــت خودشــان را در ایــن مــی دانســتند کــه مثــاً یــک 

کشــتی جنگــی یــا یــک تــوپِ از فــان نــوع را از انگلیــس بخرنــد، از اقیانــوس اطلــس عبــور بدهنــد 

و برســانند بــه ایــن طــرف. آن زمــان، امکانــات نداشــتند؛ امــا امــروز در قلــه ی علــم انــد؛ چــون 

تــاش کردند.تــاش بــه دیــن و ایــان و کفــر و اســام، ارتباطــی نــدارد؛ قــرآن ایــن را میگویــد. مــن 

بارهــا ایــن آیــه را گفتــه و خوانــده ام: »کلاً نمــد هــولاء و هــولاء«؛ مــا بــه همــه کمــک مــی کنیــم؛ 

ایــن ســنت الهــی اســت. هــر کــس در راه یــک مقصــودی تــاش کــرد، خــدای متعــال ایــن ســنت را 

قــرار داده اســت کــه ایــن تــاش بــه نتیجــه خواهــد رســید.

 )در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاههای سمنان، 85/8/18(

ریسک پذیری در علم و صنعت

ــه ریســک کــردن، در جاهایــی صفــت  ــد. البت ــد و آن را دوســت مــی دارن ــی هــا اهــل ریســک ان اروپای

خوبــی اســت. حقــاً در وادی علــم و صنعــت صفــت خوبــی اســت. در جــای خــودش بــه درد مــی خــورد. 

مــن هــم بــه کســانی کــه اهــل علــم و صنعــت انــد، ایــن را بارهــا مــی گویــم کــه آن را یــاد بگیریــد؛ تیــم 

هایــی را برگزیــده کنیــد و آن هــا را پــرورش دهیــد. شــا مــی توانیــد. ایــن هــا امــوری نیســت کــه نشــود؛ 

راه و کار دارد؛ همــت و پشــتکار و ابتــکار مــی خواهــد. )در دیــدار رییــس و معاونــان ســازمان تربیــت بدنــی و روســای 
فدراســیون هــای ورزشــی کشــور، 75/10/8(

در روایتی از امیرالمومنین )ع( نقل شده است که فرمود: »العلم سلطان، من وجده صال به و من لم یجده صیل علیه«؛ یعنی علم اقتدار است، علم مساوی است با قدرت؛ هر کسی که علم را پیدا کند، میتواند فرمانروایی کند؛ هر ملتی که عالم باشد، می تواند فرمانروایی کند؛ هر ملتی که دستش از علم تهی باشد، باید خود را آماده کند که دیگران بر او فرمانروایی کنند. )صحن جامع رضوی، 85/1/1(
م
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روشنای علم

 زنان
اهتمام به علم و دین، از وظایف حتمی زنان

امــروز، بحمداللــه، در همــه ی کشــور، دانشــگاه و حــوزه ی علمیــه وجــود دارد و دخــران جــوان، 

در بخــش هــای مختلــف ایــن دو نهــاد مرکــز علمــی، آگاهــی کســب مــی کننــد و بــه علــم آمــوزی        

مــی پردازنــد. تــا وقتــی ایــن روح هــای جوان، پرشــور، دارای آگاهــی، بــا اراده و با محبــت، در جامعه  

مــا بحمداللــه فــراوان اســت؛ اســتکبار، آمریــکا و دشــمنان ریــز و درشــت ایــن ملــت، هیــچ غلطــی 

نســبت بــه ایــن کشــور نمــی تواننــد بکننــد. توصیــه ی مــن بــه خواهــران و دخــران عزیــزم این اســت 

کــه معلومــات و آگاهیهایتــان را بیشــر کنیــد. مطالعــه، دقــت، تحقیــق، درس، ورود بــه مســائل مورد 

ابتــای روز و اهتــام بــه کارهــای دینــی، جــزو وظایــف حتمــی و مســلمی اســت کــه امــروز زنــان 

 کشــور بایــد مثــل مــردان، خــود را موظف بــه انجــام آن ها بداننــد. )در جمــع خواهــران ارومیــه، 75/6/28(

ظلم ممانعت از شکوفایی استعدادهای زنان
چنــان کــه نگذارنــد زن بــه تحصیــات صحیــح و بــه علــم و معرفت دســت پیدا کنــد، این ظلم اســت. 

اگــر شرایــط طــوری باشــد کــه زن فرصــت پیــدا نکند به خاطــر زیــادی کار و فشــار کارهــای گوناگون، 

بــه اخــاق خــود، بــه دیــن خــود و بــه معرفــت خــود برســد، ایــن ظلــم اســت. اگــر زن اســتعدادی 

دارد مثــاً اســتعداد علمــی دارد، اســتعداد بــرای اختراعــات و اکتشــافات دارد، اســتعداد سیاســی دارد، 

اســتعداد کارهــای اجتماعــی دارد – امــا نمــی گذارنــد از ایــن اســتعداد اســتفاده کنــد و ایــن اســتعداد 

شــکوفا شــود، ظلــم اســت. )همایــش بزرگ خواهــران در ورزشــگاه آزادی به مناســبت جشــن میلاد کوثــر، 76/7/30(

روح دینی پشتیبان روح علمی

ــا اصــا  ــه یــک معن »ابــن ســینا« یــک عــالم دینــی اســت؛ او ب

ــت،  ــی اس ــالم دین ــک ع ــم ی ــی« ه ــت. »بیرون ــارف اس ــک ع ی

کــه آن »تحقیــق ماللهنــد« را نوشــت. او در زمــان خــود، 

ــت.  ــر داش ــرق، تبح ــوم متف ــوم و در عل ــی و در نج در ریاض

»شــیخ بهایــی« هــم کــه یــک آخونــد بــه تمــام معنــای کامــل 

ــته  ــی«، رش ــیخ بهای ــان »ش ــود. در زم ــور ب ــن ط ــت، همی اس

ــاده  ــدی افت ــیِ آخون ــان صنف ــی در آن مســیر و جری هــای دین

بــود. در گذشــته، صنفــی بــه ایــن شــکل کــه نبــوده اســت؛ یــک 

روحانــی بــوده کــه در همــه ی علــوم عــالم بــوده؛ مثــل خــود 

ــب  ــاگرد ط ــته، ش ــم داش ــفه ه ــاگرد فلس ــه ش ــینا« ک ــن س »اب

هــم داشــته؛ امــا »شــیخ بهایــی« مربــوط بــه آن دورانــی اســت 

ــود؛ یعنــی یــک  ــدا کــرده ب ــه ی صنفــی پی کــه روحانیــت جنب

ــای  ــش ه ــه دان ــا آنگون ــی، ب ــر و محراب ــه ای من ــد حرف آخون

ــی  ــاً منافات ــی اص ــا روح علم ــی، ب ــس، آن روح دین ــی. پ کذای

 نــدارد؛ بلکــه روح دینــی، کمــک و پشــتیبان روح علمــی اســت. 
)در دیدار اعضای گروه دانش صدای جمهوری اسلامی ایران، 1370/11/5(

جایگاه علوم دنیوی در اسلام

علــم بــرای یــک جامعــه ی انســانی، یــک موهبــت الهــی اســت: هــم علــوم ارزشــی و علــوم معرفتــی، و هــم 

ــا در ایــن طبیعــت عظیــم و در ایــن خلقــت شــگفت آور خــدای  علومــی کــه بــه انســان کمــک مــی کنــد ت

بــزرگ، از گنجینــه هایــی کــه خــدا بــرای انســان در ایــن طبیعــت قــرار داده، بیشــر و بهــر اســتفاده کنــد. از 

اول پیدایــش انســان، حرکــت انســان بــه ســمت پیــدا کــردن رمــوز، طبیعــت و کشــف کــردن کوچــه پــس کوچــه 

هــای تــو در تــوی ایــن ســاخت عظیــم و بافــت بــزرگ بــه کار گرفتــه شــده و اســام و همــه ی ادیــان ایــن را 

تاییــد مــی کننــد. شــا نمــی توانیــد در هیــچ دینــی –بــه خصــوص دیــن اســام- یــک تعبیــر و جملــه ای پیــدا 

کنیــد کــه نشــان دهنــده ی ایــن باشــد کــه ایــن علــوم دنیــوی فایــده ای نــدارد یــا مــر اســت یــا نبایــد دنبالش 

رفــت؛ بــه عکــس، همــه ی ایــن دانــش هایــی کــه تــا امــروز بــر بــه آنهــا دســت پیــدا کــرده –کــه وســیله ای 

اســت بــرای اینکــه انســان بتوانــد از ایــن حقیقتــی کــه وجــود دارد و ایــن طبیعــی کــه خــدا بــرای مــا آفریــده، 

بهــر اســتفاده کنــد-و همچنیــن دانــش هایــی کــه تــا امــروز بــر بــه آن هــا دســت پیــدا نکــرده – شــاید دانــش 

هــای بیشــری در آینــده پیــدا خواهــد شــد کــه حجــم و کمیــت آن هــا از همــه ی دانــش هــای بــری از اول 

تــا حــالا بیشــر اســت و بــر در آینــده بــه آن هــا دســت پیــدا خواهــد کــرد- همــه ی ایــن   دانــش هــا از نظــر 

اســام بــا ارزش اســت. )در دیــدار نخبــگان جــوان دانشــگاهی، 87/6/5(

اهمیت جهت گیری و روح علم آموزی

امــروز در بعضــی از مناطــق دنیــا، بــرای نابــودی ارزش هــای انســانی تعلیــم علــم داده مــی 

شــود. امــروز کســانی هســتند کــه علــم را فــرا مــی گیرنــد، بــرای اینکــه در پشــت مرزهــای 

ــه آن هــا کمــک  ــد – ب ــه ان ــن گرفت ــرای اهــداف شــیطانی کمی ــه ب ــه – ک کشــورهای بیگان

ــانی  ــا، کس ــود م ــدس خ ــاک مق ــن آب و خ ــک روز، در همی ــت. ی ــن، ارزش نیس ــد. ای کنن

ــاد،  ــمت فس ــه س ــران را ب ــور ای ــی و کش ــه ی ایران ــه جامع ــرای اینک ــد، ب ــم را آموختن عل

ــت. ــم اس ــت و روح، مه ــدارد. جه ــاری ن ــن، ارزش و  اعتب ــد. ای ــوق دهن ــر س ــر و به  بیش
 )در دیدار جمعی از کارگران، معلمان و فرهنگیان کشور، 1375/2/12(

استفاده از پیشرفتهای علمی و صنعتی 

دیگران

ــورهای  ــی کش ــان و بعض ــن، آلم ــروز ژاپ ــه ام البت

اروپایــی، از لحــاظ پیشرفــت علمــی، پیشرفــت 

تکنولوژیــک و صنعــت و پیشرفــت بعضــی از 

شــاخه هــای گوناگــون علــوم انســانی – مدیریــت 

و امثــال آن – برجســتگی هایــی دارنــد؛ هــر کــس 

هــم بایــد از ایــن برجســتگی هــا اســتفاده کنــد. 

مــا هــم بــه کــوری چشــم کســانی کــه نمیخواهنــد 

اســتفاده  اینهــا  ی  همــه  از  کنیــم،  اســتفاده 

خواهیــم کــرد. یــک روز غــرب و اروپــا از دانــش 

ــاب  ــا، از کت ــی م ــت علم ــانان، از پیشرف ــا مس م

ــتفاده را  ــر اس ــا، حداک ــگ م ــته و از فرهن و نوش

ــیدند.  ــو کش ــان را جل ــد و خودش کردن
ــگاه  ــجویی دانش ــف دانش ــای مختل ــکل ه ــدار تش )در دی

هــای تهــران، 77/10/24(

در روایتی از امیرالمومنین )ع( نقل شده است که فرمود: »العلم سلطان، من وجده صال به و من لم یجده صیل علیه«؛ یعنی علم اقتدار است، علم مساوی است با قدرت؛ هر کسی که علم را پیدا کند، میتواند فرمانروایی کند؛ هر ملتی که عالم باشد، می تواند فرمانروایی کند؛ هر ملتی که دستش از علم تهی باشد، باید خود را آماده کند که دیگران بر او فرمانروایی کنند. )صحن جامع رضوی، 85/1/1(
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فکر آن با

امروز که دنیا میدان مسابقه علم و صنعت شده است، باید کوشش کرد و جامعه را به حرکت در آورد تا از این مسابقه عقب نماند.    >>متفکر شهید مرتضی مطهری-ده گفتار/ ص 268<<

فکر آن باشد ، که بگشاید رهی ...
)مصاحبه با خانم فرزانه غیور ، دکتری نرم افزار دانشکده فنی (

چه شد که شما ایران ماندید و برای دکتری نرفتید؟
ام  زندگی  همه  که  نمیخواستم  من  بگویم  کلی  طور  به  بخوام  اگر   : غیور  خانم 

زندگی  اهداف  و  تعاریف  مختلف  افراد  برای  البته  کنم.  درس خواندن  فدای  را 

بهتری  زندگی  اینجا  که  دیدم  ها  اولویت  و  اهداف  اساس  بر  است.من  متفاوت 

خواهم داشت و با در نظر گرفتن اینکه نزدیک بودن به خانواده و فضایی که در 

آن هستم باعث آرامش من هست و تحصیل در دانشگاه خارج از کشور به اندازه 

این آرامش ارزشمند نیست این تصمیم را گرفتم و از نظر من اگر دانشگاه مورد 

نظر کمی بالاتر از سطح دانشگاه های داخل باشند ارزش رفتن ندارد که از عمر و 

دوری از خانواده هزینه کنیم.اما اگر قرار هست در دانشگاه هایی مثل MIT و 

استنفورد و ..ادامه تحصیل داده و برگردیم مطلوب است.

یعنی چیزی که از دست میدهد و به دست می آورد با هم متناسب 

یا  و  است  صنعت  در  فعالیتتان  بیشتر  تحصیل  از  بعد  نیست.شما 

جوامع دانشگاهی؟
خانم غیور : تا دوره ارشد نظرم روی صنعت بود و حتی برای ادامه تحصیل در 

دکتری شک داشتم ولی با توجه به اینکه ازدواج کردم و لازم بود وقت بیشتری 

رو با خانواده باشم به نظرم آمد برای یک خانم تدریس و دانشگاه بهتر است.اگر وارد دانشگاه شوم 

احتمالش هست که در آینده دورتر وارد صنعت بشم و اگر نتوانم در سطح خوب دانشگاهی وارد 

بشم رو به صنعت میارم.آدم های زیادی هستند که سطح علمی دانشگاه را بالا نگه می دارند و اکثرا 

به تدریس رو می آورند وصنعت  با توجه به مشکلاتی که داره وقت بیشتری می طلبد.من کار صنعتی 

را ارزشمندتر می دانم اما از نظر زمانبر بودن برای خانم ها مناسب نیست.

که  بدهند؟یعنی شما  باید  ماند چه هزینه هایی  که می  و کسی  رود  که می  کسی 

ماندید چه هزینه هایی دادید؟
خانم غیور: اول این که تعریف ارزش و هزینه از دید افراد مختلف فرق می کند.من سبک زندگی 

ایرانی را با یک کشور دیگه مقایسه کنم وارد شدن به آن سبک رو هزینه می دانم اما شاید افرادی 

باشند که این را یک ارزش ندانند. برای خود من دو هزینه اصلی وجود دارد برای رفتن یکی دوری از 

خانواده و ندیدن آن هاست و یکی هم تفاوت جو فرهنگی و از دست دادن محیط هایی که از نظر 

مذهبی باعث آرامش هستند، برای من هزینه است. از نظر عام نداشتن مدرک دانشگاهی خارج از 

کشور هزینه نرفتن است که از نظر من این طور نیست. به نظرم تفاوت اصلی دانشگاه های ما با خارج 

از کشور بالاتر بودن سطح علمی این دانشگاه ها نیست بلکه مسئله اصلی این است که در دانشگاه 

های کشورهای پیشرفته  صنعت و پروژە های دانشگاهی همسو هستند. اگر مبنای شخص بالا بردن 

کیفیت علمی باشد دانشگاه هایی مثل استنفورد مناسب هستند و الا دانشگاه های پایین تر ارزش آن 

نان برای رفتن ندارند و جو علمی تفاوت آنچنان ندارد و تفاوت در هدفمند بودن مسائل مطرح شده 

در دانشگاه و همسو با صنعت است و طبق گفته ی کسانی که الان استاد هستند و در دانشگاه های 

خارج بوده و برگشته اند اگر مبنای ما بر برگشت به ایران باشد، مدت زمانی که در ایران حضور نداریم 

باعث دور شدن از جو علمی ایران می شود و شانس کمتری بر ادامه در دانشگاه های داخل خواهیم 

داشت مگر این که افراد خیلی برجسته ای باشند اما در حالت متوسط اینطور هست و این یک هزینه 

محسوب می شود و توصیه این بود که اگر قصد استادی در ایران را دارید تحصیل در ایران بهتر است.

این طور نیست که ما در بعضی زمینه ها عقب باشیم که لازم باشد برویم و برگردیم ؟
خانم غیور: قطعا این چنین زمینه های پژوهشی هستند اما مسئله ای که هست این است که کسی 

که قصد برگشت دارد قرار است که برای وضع فعلی کشور مفید باشد در حالی که طبق گفته ی 

اساتید خیلی از زمینه های پژوهشی که در آمریکا مطرح میشود به درد 50 سال بعد آمریکا و 100 

سال بعد ایران میخورد و من فکر می کنم که از الویت به دور است که ما مشکلات فعلی را رها کنیم 

از کارها حتی توسط بچه های  اینجا مطرح نیست.و برخی  این بهانه که مسائلی هست که در  به 

لیسانس قابل انجام است.

در  ،تفاوت  کنید  مقایسه  رفته  و  داشته  را  با شخصی که شرایط شما  را  اگر خودتان 

کجاست ؟
خانم غیور: این که کسی دقیقا شرایطی مثل من داشته و رفته، مثالی به یاد ندارم. اما می توانم مثال 

هایی بیاورم که شرایط من را داشتند و مانده اند. و بنابراین این مقایسه مناسب نیست چون شرایط 

و معیارها و تعاریف متفاوت است. اما نکته ای که هست کسانی که رفته اند همیشه از تنهایی که 

در آنجا داشته اند ناراحت بودند و فکر می کرده اند که با جو علمی مناسب و 

چیزهایی که به آن می رسند آرامش پیدا خواهند کرد.

در کل آفت های اپلای از نظر شما چه چیزهایی هستند ؟
خانم غیور: من سال سوم لیسانس بودم ،مسابقات ACM در دانشگاه شریف 

بود که در افتتاحیه آن آقا ی محمد هادی فروغمند اعرابی سخنرانی می کردند. 

ایشان دو مدال طلای المپیاد در دوره دبیرستان داشتند و دوبار هم در مسابقات 

جهانی ACM شرکت کردند چون نهایتا فقط دوبار امکان شرکت کردن هست. 

لیسانس و ارشد خود را در دانشگاه شریف و دکتری را در رشته مهندسی پزشکی 

در دانشگاه تهران ادامه دادند. ایشان در افتتاحیه گفتند اگر بمانید می توانید 

مفید و کارا باشید و اگر بروید یک پیچ کوچیک از دستگاه بزرگ آن ها می 

اعلام کردند که چون دولت 10  انگلیس  شوید.یادم هست در مستندی مردم 

درصد از مالیات را صرف فعالیت های نظامی و کشتار مردم می کند ما این 

مبلغ را نمی دهیم تا در این کشتار شریک نباشیم.من فکر می کنم یک نفر در 

بالاخره در آن جنایت ها سهیم  بکند  آن دستگاه بخواهد کوچکترین خدمتی 

هست. اگر کسی برود فقط به قصد تحصیل شاید خوب باشد اما باید مراقب باشد چون در همان 

مدت هم می تواند خدماتی را ارئه دهد.فکر می کنم من که در ایرانم هر کاری هر چند کوچک 

انجام داده باشم برای جامعه ی خود کرده ام. جامعه ای که برای من هزینه هایی کرده است.من اگر 

مسئولیت پذیر باشم وقتی به حدی برسم که بتوانم خدمتی ارائه بدهم اگر این خدمت برای جامعه 

خودم باشد بسیار ارزشمندتر است. یکی از آفات اصلی این است که در جریانی قرار بگیریم که در 

جنایت هایی دخیل است.

نکته ای اگر هست بفرمایید.
خانم غیور: یک نکته اینکه اگر بخواهیم واقعی بررسی کنیم ،برخی می گویند برویم و یاد بگیریم 

و برگردیم و خدمت کنیم. به نظرم کمی کلیشه ای شده است.اگر بخواهیم درصد بگیریم که بدانیم 

واقعا چند درصد به این سبک هستند درصد خیلی کمی بدست می آید.چیزی که من الان در دانشگاه 

می بینم این است که یک جوان 27 -28 ساله هنوز به بلوغ اجتماعی نرسیده است، هنوز مسئولیت 

پذیر نشده است و هنوز در یک سری رفتارهای نوجوانی مانده اند وچون  برای ورود به جامعه و 

پذیرفتن نقش در جامعه و برداشتن باری از دوش جامعه هنوز آماده نیستند، صورت مسئله را پاک می 

کنند و با توجه به اینکه تنها کاری که تا الان انجام داده اند درس خواندن بوده است ادامه تحصیل 

در خارج از کشور را انتخاب می کنند. نخبه بودن واقعی در این است که بتوان وارد اجتماع شد و 

مسئولیتی را قبول کرد و مشکلات را حل کرد.اینکه بتوان مسئله ای علمی را حل کرد ارزشمند است 

اما ارزشمندتر این است که بتوان آن را وارد حوزه عمل کرد.فکر میکنم این مشکل تربیتی که بخش 

قابل توجهی از نسل ما با آن مواجه هستند و آن عدم مسئولیت پذیری است بر روی  مسئله رفتن 

اثر گذار است.

ونکته ی دیگر اینکه بچه ها در سنی هستند که دنبال یک گمشده هستند و به دنبال یک تحول در 

زندگی هستند تا به یک احساس آرامش برسند و رفتن را انتخاب می کنند.توصیه ی  من این هست 

که عجولانه تصمیم نگیرند. دیدم که برخی به خاطر عدم موفقیت هایی که در اینجا داشتند رفتن را 

انتخاب می کنند تا جبران کنند. باید بدون توجه به گذشته ناموفق و با توجه به شرایطی که پیش رو 

دارند و بدون عجله تصمیم بگیرند و خود را از چاله به چاه نیندازند و قبل از اینکه تصمیم به رفتن یا 

ماندن بگیرند ازدواج کنند. خیلی ها با این کار از سردرگمی درآمده اند و به آرامش رسیده اند و دیده 

اند که چیزهایی که در زندگی می خواهند اینجا هست و رفتن به آن میزانی که قبلا مسئله بوده دیگر 

برایشان مسئله نیست.و اگر تصمیم به رفتن گرفته اند با ازدواج شرایط در آنجا از نظر تنهایی بسیار 

بهتر خواهد بود که البته به این معنا نیست که به خاطر رفتن در ازدواج عجله و در نتیجه اشتباه کنند.

بینم  می  دانشگاه  در  الان  من  که  چیزی 

ساله   28-  27 جوان  یک  که  است  این 

است،  نرسیده  اجتماعی  بلوغ  به  هنوز 

هنوز  و  است  نشده  پذیر  مسئولیت  هنوز 

اند  مانده  نوجوانی  رفتارهای  یک سری  در 

وچون  برای ورود به جامعه و پذیرفتن نقش 

در جامعه و برداشتن باری از دوش جامعه 

پاک  را  مسئله  نیستند، صورت  آماده  هنوز 

می کنند و با توجه به اینکه تنها کاری که تا 

الان انجام داده اند درس خواندن بوده است 

ادامه تحصیل در خارج از کشور را انتخاب 

می کنند. نخبه بودن واقعی در این است که 

بتوان وارد اجتماع شد و مسئولیتی را قبول 

کرد و مشکلات را حل کرد.
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پای درس صحبت های استاد 	   
گفت و گویی صمیمی با جناب آقای دکتر محمود شاه آبادی ، استاد تمام مخابرات دانشکده برق و کامپیوتر

- یعنی به نظر شما یکی از مولفه هایی که باعث می شود فرد به اپلای 

فکر کند همین مساله است ؟
- بله . یعنی، وقتی اینجا درس هایش را عمیق یاد نگرفته ولی به محض اینکه یک 

 ، بیند  ای تی« می  را در »ام  اموزش فلان درس  ویدئوی مثلا 

میگوید که انجا استاد این طور درس می دهد یا مثلا کاربردی 

درس می دهد! در حالی که عمیق که نگاه می کنیم استاد ها 

خیلی آنجا درس ها را با جزئیات مطرح نمی کنند ولی با چند 

مثال عملی درس را به این سمت می برند که شخص می گوید: 

اول  اینجا  این به چه درد می خورد!«.  »اهان حالا می فهمم 

جنبه های عمیق تئوری مطرح می شود به همین دلیل شخص 

مطمئن نیست که مطالب به دردش می خورد و به همین دلیل 

فاصله ای بین چیزی که یاد گرفته و انچه در عمل است ایجاد 

می شود و فرد فکر می کند علمش قابل استفاده در مسائل 

عملی نیست. این مشکل سیستم آموزشیمان است که مقداری 

ضعف علمی ایجاد کرده که بچه ها می توانند خیلی خلاق تر از این که هستند 

باشند و خیلی بهتر از این می توانند مسائلی را حل کنند که برای خیلی ها لاینحل 

هستند. اگر بچه ها صورت مساله را خوب بدانند و متوجه شوند می توانند آن 

را حل کنند و بچه های با استعداد و قوی هستند. به همین دلیل باید توانمندی 

علمی خودشان را باور داشته باشند و بدانند که می توانند خیلی از مسائلی را که 

به نظرشان دور از ذهن است و حتما باید یک دانشمند خیلی بزرگی آن را حل 

کند، آن ها هم می توانند آن مسائل را متوجه بشوند و حل کنند. برداشت فعلی 

من این است .

اما در مورد خود دریافت پذیرش برای ادامه تحصیل در خارج از کشور )که حالا 

هم همه می گویند اپلای و از این حرف ها ، نمیدانم اصلا این کلمه را چه طور 

برای اینجا فیت کرده اند... ! نمی دانم بعضی ها می گویند اپلای کنیم بعضی ها 

می گویند اپلای بگیریم ، نمی دانم اصلا این فعل را چگونه درست کرده اند؟!( یک 

نکته جالب این است که یک بخشی از این مطلب اگر دقیق نگاه کنیم به خاطر 

این است که بچه ها یک مقدار به آینده شغلی شان در اینجا اطمینان ندارند وبه 

همین دلیل دوست دارند که جایی بروند که سیستماتیک بدانند که اگر این درس را 

می خوانند بعد در جای مشخصی استخدام می شوند یا کار های مشخصی دارند و 

در امد و زندگی مشخص .این نشان می دهد که یک قسمتی از کار تقصیر ماست 

که این تصویر را کامل و روشن در کشور برایشان درست نکردیم که بدانند که اگر 

فارغ التحصیل فلان رشته  شدند فلان جا کار دارند و وضعیت به چه صورت است 

تازه بگذریم از این که یک رشته هایی مثل مهندسی برق و کامپیوتر از این جهت 

زیاد در مملکت وضعشان بد نیست و هم بازار کارشان مشخص است و هم حیطه 

فعالیت های هر کسی که در ان زمینه وارد می شود .

یکی دیگر از دلایلی که بچه ها برای ادامه تحصیل می روند، بچه های مستعدی 

هستند که واقعا فکر می کنند الان اینجا هنوز تمام استعداد هایشان را شکوفا نکرده 

اند می خواهند بروند که یک فضایی داشته باشند و به خصوص از نظر تجربی در 

رشته های مهندسی بتوانند در آزمایشگاه های مدرن با افراد بنام جهان تلاش کنند 

و کار کنند و از این طریق آن استعداد هایی را که فکر می کنند در وجودشان نهفته 

است را شکوفا کنند که این خب البته دلیل موجهی است.

- آیا این درست است که لزوما هر کسی که اپلای می کند و وارد یک کشور خارجی 

مطمئن  آنجا  همه  و  کند  می  طی  را  سیر  همین  شود  می 

هستند که یک شغل دارند و خیالشان می تواند کاملا راحت 

باشد؟ ضریب اطمینان صددرصدی برای همه برقرار است یا 

این که باز هم فاکتور های دیگری هم دخیل هستند؟
-  فاکتور های دیگری هم هستند مسلما!حتی در یک کشور 

که همه این ها خیلی روتین است دو نفر که با هم دوره 

ای را شروع کرده اند یکی درسش را به فرم خاصی خوانده 

و پروژە اش را طور مشخصی انجام داده و نتیجه اش این 

شده که از دوستش خیلی جلوتر است و اینده شغلی خیلی 

خوبی پیدا می کند ولی اصلا تضمینی نیست ، طبیعی است! 

ولی به طور متوسط و با توجه به منابع خب شانس بیشتری 

وجود دارد. می توان گفت یک دلیل اصلی آن در رشته های مهندسی این است که 

صنعت بخش های تحقیق و توسعه دارد که آن بخش ها خیلی از دانشگاه می طلبد 

و در واقع باعث می شود که افراد بتوانند بیایند و توانمندی هایشان را بروز بدهند 

؛ صنعت ما این مساله را به این صورت نمی بیند و جور دیگری به آن نگاه می کند 

به همین دلیل فارغ التحصیل هایمان جذب صنعت نمی شوند یا کمتر جذب می 

شوند مگر رشته های خاص.

- شما خودتان تجربه اپلای دارید درست است؟
- بله من برای دکترا به آلمان رفتم .

- اگر ممکن است از تجربیات خودتان برایمان بگویید.
- در آن زمان که ما بودیم هنوز دوره های دکترا در ایران زیاد پا نگرفته بود و من 

دکترا اینجا امتحان دادم و قبول شدم)نفر اول شدم :( ( ولی آن دوره سوم یا چهارمی 

بود که دانشجوی دکترا می گرفتند. ما خیلی نگاه می کردیم که اگر اینجا یک امکانی 

باشد قطعا اینجا بمانیم و کار بکنیم ولی هنوز زیاد شکل نگرفته بود، تحقیقات پا 

نگرفته بود،کتاب خانه ها فرم دیگری داشتند .... الان تحقیقات از طریق اینترنت 

انجام می شود که زمان ما این طور نبود و به هر حال ما در نهایت تصمیم گرفتیم 

که به خارج از کشور برویم.

- یعنی اگر با شرایط الان به عقب برمی گشتید دیگر اپلای نمی کردید؟
- شایدبله! از آن طرف قضیه الان از خارج از کشور اپلای می کنند که بیایند اینجا 

پیش من. یعنی الان من دانشجو هایی از کشور های دیگر دارم مثلا  از آلمان و ... 

می آیند که اینجا کار تحقیقاتی شان را انجام بدهند؛ این نشان می دهد که الان 

وضعیت ما چندان بد نیست که نتوانیم از عهده تحقیقات پیشرفته بر آییم .

)) متاسفانه ، بچه ها در انتخاب رشته از ابتدا اشکال دارند و در واقع با آگاهی رشته شان را انتخاب نمی کنند به همین دلیل وقتی به دانشگاه می آیند هنوز دانشگاه را به 

صورت ادامه مدرسه و دبیرستان می بینند.  البته این مساله عمومیت ندارد و برای تعدادی است که متاسفانه تعداد کمی هم نیست ولی به هر حال نمی توانیم عمومیت 

بدهیم .خیلی ها هم هستند که با اگاهی انتخاب می کنند . مثلا کسی با آگاهی رشته برق یا کامپیوتر را انتخاب کرده و بعد هم برایش واقعا تلاش کرده به این صورت که 

هم درس هایش را طوری می خواند که یک حرفه را یاد بگیرد )نه این که درس ها را برای نمره و قبول شدن و ... بخواند( و هم این که خودش ورای درس ها فکر می کند 

و سعی می کند از معلومات اساتیدش استفاده بکند که بتواند یک حرکت مفیدی برای آن رشته انجام دهد. من این مطلب و در واقع این اشکال  را به طور کلی در سیستم 

آموزشی مان می بینم ....  ((

امتحان دادم و قبول شدم  این جا  من دکترا 

یا  سوم  دوره  آن  ولی   )  ): شدم  اول  نفر   (

چهارمی بود که دانشجوی دکترا می گرفتند. 

یک  اینجا  اگر  که  کردیم  می  نگاه  خیلی  ما 

امکانی باشد قطعا اینجا بمانیم و کار بکنیم 

ولی هنوز زیاد شکل نگرفته بود، تحقیقات پا 

نگرفته بود،کتاب خانه ها فرم دیگری داشتند 

.... الان تحقیقات از طریق اینترنت انجام می 

شود که زمان ما این طور نبود
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همانا شركت در يك مجلس علم از حضور در هزار تشييع جنازه و از هزار عيادت بيمار و از هزار شب عبادت و هزار روز روزه و هزار درهم تصدق و هزار حج غير واجب و هزار جهاد غير واجب بهتر است.      » رسول اکرم)ص(«

هما فیض آبادی، کارشناسی نرم افزار۹۲
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- اگر بخواهید بین دانشجو هایی که اپلای کرده اند و آن هایی که اپلای 

نکرده اند مقایسه ای انجام دهید چه تفاوت هایی از نظر موقعیت شغلی 

سطح علمی و... وجود دارد؟چطور در جهان پذیرفته می شوند؟
- جامعه که مسلما این تفاوت را قائل می شود. مثلا کسی که بالای مطبش زده 

باشد دکترا از فلان جا همه می گویند اگر بخواهند پیش پزشک بروند می گویند این 

پزشک از فلان دانشگاه آمریکا فارغ التحصیل شده!  به ناچار این در ذهن مردم 

رفته و  در شرایط صنعت و رشته های مهندسی هم همین طور است. مثلا فرض 

کن فلان شخص فارغ التحصیل فلان دانشگاه اروپایی یا آمریکایی است می گویند 

حتما بهتر بلد است تا مثلا آن فردی که فارغ التحصیل یک دانشگاه ایرانی است ! 

این را از فکر مردم نمی توانیم بیرون بیاوریم.

- ولی خب به مرور میتواند تغییر کند؟نه؟
این کمی به خصوصیات هم وطن هایمان   . -تغییر فرهنگ عمومی سخت است 

برمیگردد که ترجیح میدهند که مثلا چطور بگویم ! مثلا جنس خارجی را شما نگاه 

کنید ، نسبت به یک جنس ایرانی ، یک تولید باکیفیت نسبتا کم مثلا فرض کنید ، 

فکر می کنیم شاید اگر خارجیش را می خریدیم بهتر عمل میکرد و تا وقتی خودما 

نیاییم اینجا وخودمان این را باور نکنیم که می توانیم تولیدات خوبی داشته باشیم 

دیگر نمیتوانیم بعد ازمدتی این تصویر را عکس کنیم وهمین طور این فاصله زیادو 

زیادترمی شود . متاسفانه الان یک جایی هست که نمی شود در ذهن مردم این را 

برگرداند و توقع داست که حالا همه قبول کنند که مثلا یک محصولی که در ایران 

تولید می شود مثلا کیفیتش بیشتر است. اما در مورد خود ما قضیه فرق می کند . 

را  صنعتی  های  رشته  یعنی  خودمان  نظردانشجوهای  اگر  یعنی   -

بخواهیم بررسی کنیم  چطور است تفاوتشان؟
- ازنظر شغلی این طوری هست که فکرمیکنم توی بچه هایی که بخواهند بیایند 

یک  یا  کارخانه  یا  شرکت  یک  موسس  مثلا  و  بکنند  کارآفرینی  خودشون  و  اینجا 

موسسه آموزشی ولو کوچک بشوند ، قطعا  در این موارد موفق خواهند بود ولی 

در مواردی که مثلا شخص یک جوری بعد از این که اینجا فارغ التحصیل شده می 

خواهد در  سیستمی که از قبل موجود بوده ، بماند  وهیچ تغییرخاصی هم در آن 

سیستم ایجاد نکند ، خب خروجی زیاد قابل توجهی از این شخص دیده نمی شود . 

فقط هم با خلاقیت محدود نیاید شخص جلو برود!  مثلا خیلی از  فارغ التحصیل 

های اینجا می روند استاد دانشگاه می شوند ! نه بیاید بگوید که من فکر کنم ، یک 

خلاقیتی بکار ببرم ، یک کار آفرینی جدیدی بکنم، ایده های جدیدی بیاورم و ... 

دلیلی ندارد که همه چیز از پیش اماده شده باشد و بیاییم همگی در یک جایگاه 

از دوره  این است که  بینم  بزرگترین مشکلی که من می    . بگیریم  مشخص قرار 

دبیرستان به بعداین خلاقیتها توی این نظام آموزشی که یک نظام آموزشی خیلی 

خشک هست و ثابت است و جای انعطاف ندارد و مثلا باید بچه ها این کتاب و آن کتاب 

را بخوانند و  این تست ها را حل کنند تا موفق شوند در کنکور و ...  ،نتیجه این می شود 

که خلاقیتشان را از دست می دهند و همه از این سیستم که میایند بیرون ، از یک 

قالب برخوردارند و خب این فایده ندارد که همه افراد شبیه هم باشند. تفاوت بین 

آدم ها خودش یکی از آیات است .  

-  از عوامل دیگری که به نظرشما باعث تشدید این جوی 

می شود که در مورد اپلای بین بچه ها ایجاد شده ، به جز 

همین نظام آموزشی ؟ یعنی به نظر شما بیشتر از روی جو 

نگرانی  به خاطر  یا  یا چشم و هم چشمی ست  رقابت  و 

شغلی و ... ؟
 فکر می کنم برنامه ریزی زندگی ، پارامتر های نامشخصی درش هست 

مهم  عامل خیلی  یک  این  و  کند  نگرانشان می  ها  پارامتر  که همین 

است.   

-  به نظر شما سهم هرکس در این عدم ثباتی که در ذهنشان هست، 

خود بچه ها و بقیه چقدر است؟
دارند  همه  مادر  پدر  که  کنید  تصور  را  خانه  یک  باشد.مثلا  محیطی  یک  باید   

گذارد  ولی هیچ کس نمی  باشد  ساده  خانه خیلی  که  این  ولو  کنند  می  دلسوزی 

هیچ گوشه ای از آن بریزد.  تا جایی خراب می شود همه زود تعمیرش میکنند و 

تمیز نگهش میدارند و داخلش گل می آورند... همچین خانه ای را مقایسه کنید با 

خانه ای که هرکسی برای خودش یک گوشه ای را گرفته و فکر می کند آنجا باید 

را تحت  ای  این که مجموعه  از حکومت  باشد منظور  را داشته  حکومت خودش 

سیطره خودش داشته باشد این طور نمی تواند از درد دیگران مطلع باشد و تلاش 

دسته جمعی نمی شود . تلاش های دسته جمعی همیشه اثر بخش است. اگر کشور 

بخواهد به نحوی تغییر کند یک تلاش دسته جمعی لازم است.  

نقش و سهم هر کسی هم  از همین شروع می شود .  دوباره مثال خانه ای را بزنم 

که همه با عشق و علاقه کار میکنند که همین  خانه ساده را تازه وتمیز نگهش 

دارند .در مورد همین دانشکده هم اگر همه بچه ها دست به دست هم بدهند با 

هم تلاش بکنند ، مسلم بدانید افرادی که این وسط افراد دلسردی هستند ، افرادی 

هستند که سیگار می کشند ، دیگران را هم دلسرد می کنند ، تمرین هایشان را هم 

کپی می کنند ، حوصله ندارند انجام بدهند و ... ، می بینی همان ها هم می بینند 

که در این شرایط دیگر جایی ندارند . 

همه آن هایی که دارند تلاش می کنند آنهایی هستند که از روی عشق و اعتقاد 

واقعی ، نه از روی ظاهر و چشم و هم چشمی دارند جلو می روند که مطالب 

جدید یاد بگیرند آنچه که دارند را با همدیگر به نحو درست به مشارکت بگذارند 

و به نتیجه خوبی برسند این طور که من اگر چیزی را بلدم به دوستم یاد بدهم 

و به عکس.

این چیزی است که دانشجو ها اگر برایش یک عشق و علاقه ساده هم بیاورند کافی 

ست و احتیاج به سرمایه بیشتر از این هم ندارد .

 به درس ها نگاه نقادانه پیدا کنید، به مطالب طوری نگاه کنید که می خواهید آن ها را به کار ببرید. تسلط مومنانه به طبیعت چیزی است که خدا به ما وعده داده است: » و سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض«  »دکتر سید مهدی فخرایی«
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